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Among mystical Maṯnawis, Attār's Manteq Al-Tayr has fluent verses 

with an abundance of amusing allegories to the extent that enthusiastic 

researchers have explored various aspects of the poems and highlighted 

their beauty. But, the mesmerizing resurrection and beauty of Attār's 

words is surprisingly innovative and pleasing. In this paper, the author 

tries to analyze the structure and aesthetic aspects of verbs under 

components such as verb omission, verb precedence, prepositional verbs, 

conjugation verbs, reciprocal verbs, separable verbs, verb pun, and 

imperative form of verbs in Attār Nīšābūrī’s Manteq Al-Tayr.  It is aimed 

to provide answer to the following questions; to what extent the aesthetic 

aspects of verbs are reflected in this work and how much has it contributed 

to the artistic composition of poems? The results of the research, based on 

an analytical-descriptive method, show that verbs in Attār's poetry 

comprise one of the most important aesthetic and pictorial factors of the 

work. The verbal and conceptual omission of verbs, verb puns and the 

separation of verb components are highlighted in this work, fascinating 

the reader by adding to the aesthetic functions of the work and enhancing 

the verse musicality. 
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 1د مجوزیمحمّ
 momojavezy@yahoo.com                                           استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل: 1

شنیدنی  هایروان و مشحون از تمثیل دارای نظمی عطاّر الطیرهای عرفانی، منطقمیان مثنوی از: چکیده
را به نمایش آن و زیباییگوناگون بررسی کرده هایپژوهشگران این اثر را از جنبه همین دلیل،به ؛است

انگیز است. در این جستار، دل بدیع و انگیزیطور شگفت، بهعطاّرکلام  ۀمسحورکنند زیبایی .اندگذاشته
هایی چون حذف فهتحت مؤلّ ،فعل شناسیزیبایی ساختار و وجوهاست تا به تحلیل تلاش نگارنده بر آن

یک فعل،  متقابل، جدایی اجزای یک فعل، افعال مختلف هایپیشوندی، صیغه فعل، افعال تقدمّفعل، 
دهد اساسی پاسخ  و به این سؤال بپردازدنیشابوری  عطاّرالطیر منطقفعلی و وجه امری افعال در  جناس

است؟ کرده و به ساخت هنری آن کمک  داردشناسی فعل در این اثر نمود زیبایی وجوه ،ه تا چه میزانک
از  ،عطاّر دهد فعل در شعراست، نشان می و تحلیل وصیفت نتایج حاصل از پژوهش که مبتنی بر روش

فعلی و  لفظی و معنوی، جناس ۀفعل به قرین آفرین است. حذفتصویرساز و زیبایی عواملترین مهم
شناسی اثر کارکردهای زیبایی ، بردارد از مواردی است که در این اثر نمود ،فعل اجزای جدایی

کلام  زیبایی و اعجاز و خواننده را مسحور سازدمینواز لحاظ موسیقایی گوش از، کلام را افزایدمی
 .کندمی

 شناسی، فعل.الطیر، زیبایینیشابوری، منطق عطاّر :کلیدواژه
 
 
 

. مجله مطالعات زبانی و بلاغی نیشابوریالطیر عطّار فعل در منطقشناسی تحلیل زیبایی(. 1401) محمد، مجوزی -

  .300-269، صفحات 30دانشگاه سمنان، شماره 
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 تحقیق ةمسئل مه و بیانمقدّ .1
ــعر هنری انواع درمیان ــت و  هنر، ش ــتر از هنرهایلمخیّاز نظر کلامی اس  بودن، بیش

از زیبایی باشـــد،  که برخوردار صـــورتی ســـازد و درمی دیگر، با مخاطب پیوند برقرار

ساند. هنر اقناعتواند او را به می ساخت شاعر، خلق درونی بر شعر، این  ست و   زیبایی ا

شاعر با نیک » .سازدراست و دروغ فراهم می فارغ از ،مخاطب التذاذ منظورهنری را به

ــتین ۀبودن کاری ندارد و ســروکارش فقب با زیبایی اســت. و یفو بد و حقیقی او  نخس

 ،)پورنامداریان «ای از آن استجلوه ،این جهانی ییبرین است که زیبا رسیدن به زیبایی

ی ســقراو و حتّ  از زمان ،مختلف شــناســی با عناوینزیبایی و زیباییدربارۀ (. 20: 13۸1

سوفان نزد ،قبل از آن ست. در نظرشده هندی و چینی بحث  فیل از  ،یونان قدیم ۀفلاسفا

له  فاهیم ، مفهومم(ق.42۸-34۸) 1افلاطونجم با م بایی مترادف  نگ منظّ زی ماه م و ه

کاراســــت  عده هنری، آفرینش و  قا (. 27: 13۸1 )احمدی، خاص اســــتاینظم و 

امر  م( برایق.3۸4-322) 2مناسـب، اوصـافی اسـت که ارسـطو ۀهماهنگی، نظم و انداز

به ارتباو  توجهّ جوید. باآن می شعر و دوام اجزای شمارد و آن را در وحدتزیبا برمی

: 1357 )ارســـطو، داندعنان میزیبا هم ۀخیر را هم با مســـ ل ۀکردار و نمایش، مســـ لبین

104.) 

شین سی بزیبایی علم ۀپی ستقل علمی عنوانهشنا  هجدهم و حدود قرن اول ۀبه نیم ،م

ـــال  ـــاندرمی 175۸ تا 1735س ـــد که النس (، 1762-1714) 3گارتنباوم گوتلیپ رس

اســیت  ۀنظری معنایبه گذشــته که در ار 4اســتتیک ۀآلمانی، واژ فیلســوف ــّ بود، در حس

 معرفت علم عنوانشـــناســـی را بهکتابی به همین نام برای این رشـــته برگزید. او زیبایی

ی  ـــّ بایی کرد و منتب تعریفحس ـــیزی ناس ـــ هاد. پس از او ش یان ن تافیزینی را بن  ،م

                                                           

1. Aflatun 

2. Arastu 

3. Alexander Gottlieb Bamgarten 

4. aesthetics 
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ـــفیتلاش ، (1۸31-1770) 2( و هگل1۸04-1724) 1کانتبزرگانی چون  علمی و فلس

هنر  ۀبشر در فلسف دانش هایعنوان ینی از شاخهشناسی بهزیبایی گسترش و اثباتسبب

ساً زیبایی در نظام1: 133۸ )وزیری، گردید سا ست؛ چون زبان قابل ارجاعی (. ا طرح نی

اســت.  محیطی متفاوتجســمی، روحی و  بر شــرایب بنا ،شــخا از زیبایی هر دریافت

ست که افراد با دیدگاهزیبایی واژه سب با معیارهای هایای ا  ،خود نظردّم متفاوت، متنا

 (. 79 ،1ج: 1377 ،3)ولک برندمی کار شود، بهها میت آنلذّ برای آنچه موجب

شناسان بوده، هنرمندان، فلاسفه و زیبایی توجهّآننه مورد شناسی بازیبایی و زیبایی

 در ؛اســت نشــده ، یافتهمگان باشــد پذیرش و قبولتعریفی که موردبرای آن، هنوز 

ئهکه تعریف حالی بایی ارا بل هایی برای زی قا بایی را غیر تعریف شــــده، گروهی زی

 اند:رده و گفتهک کامل اننار طورهمعیارهایی برای زیبایی را ب اند. برخی نیز وجوددانسته

(. 42 ،4جهمان: )« کاخی است پا در هوا .شناسی بر چیزی محنم استوار نیستزیبایی»

زبان و  دســتور ادبی از قواعد شــناســان و دســتورنویســان معتقدند زبانبســیاری از زبان

 ۀگفتاری و گون ۀشـــنل زبان ادبی، یعنی گون دو رود. در هرمعناشـــناســـیک فراتر می

دستوری، نحوی  این زبان از بندهای ،خود را داراست ۀویژ که هریک قواعد نوشتاری

 (. 326: 1370 )احمدی، یابدو معناشناسیک رهایی می

سیزیبایی صولشنا شینی و تغییر جمله در محور ارکان زدن هم بر نحوی، مح  همن

ــبات ــت. ب عادی مناس ــعر ارکان جاییهجاب ،کلی طورهزبان اس  بهتر اتفاق، نحوی در ش

زبان  یافته علیه نحوســازمان روس، شــعر را تهاجم گرایانرو ســاخت همین افتد و ازمی

سته شعرشاعر می» اند:دان صر جاکردنهخود با جاب تواند در   از قواعد ،جمله ۀسازند عنا

ـــازد هنجار متمایز خود را از زبان بزند و زبان هنجار، گریز زبان نحوی  )صـــفوی، «س

با  ،بدیعی مختلف و آراســتن آن به صــنایع اســتفاده از شــگردهای شــاعر با(. 46: 13۸3

جار کان طبیعی عدول از هن بان و تغییر در ار متون ادبی و  به آفرینش ،کلام نحوی ز

                                                           

1. Imamanuel Kant 

2. Georg Wilhelm Fredric Hegel 

3. René Wellek 
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باییهنری می بپردازد. این زی جا هایی چون  جار با گریز از هن حذف، هآفرینی  جایی، 

صر ردفعل و نوآوری در کارب تقدیم و تأخیر شاعر این  عنا ست که به  نحوی در جمله ا

ـــتهامنان را می ـــازی، اثریدهد تا با برجس ـــه آفریدههنری  س . کند و به مخاطب عرض

زدایی و عروضـــی، آشـــنایی به دلایلی همچون وزن ،نحوی در شـــعر ارکان ییجاجابه

 دســتوری نحوی، انحراف در روابب شــناســیزیبایی» گیرد.می بلاغی صــورت اغراض

رود یا شــود من می روم، گفتهجای من میهفارســی ب مثل آننه در زبان ؛جملات اســت

 (. 540: 13۸5 داد،) «دهندمی صفت را بعد از اسم قرارانگلیسی  در زبان

به کان ییجاجا فاوت نحوی و چینش ار بایی آن، مت ند و اینکلام را رقم میزی  ز

ــعر نمود ــتری  ویژگی در ش ــاعران برای آفرینش» دارد:بیش ــته در پی ســخنش  نو، پیوس

زبان  معمول دســتوری و نحوی و گریختن از هنجار قراردادها و ســاختارهای شــنســتن

 ف در ساختمانخیال و تنها با تصرّ گرفتن از صوریاری گونه است که بدوناین .اندبوده

 لی،)حســـن «وارد کرد توانعر میشـــ ۀنثر به حوز ۀزبان نیز کلام را از حوز دســـتوری

13۸3 :109 .) 

شعر، برای ایجاد شرایب اقتضایشاعران همواره به نواز روان، گوش کلام حاکم بر 

حاوی به  مضــــامین و  بهبنر،  فاد اجزای ییجاجا ـــت عل همّ ۀکلام و اس  تهنری از ف

شته شاعرانی عطّاراند. گما شابوری از جمله  ست که از این نی  ۀزبانی برای ارائ  رفیت ا

ـــت برده بهره الطیرمنطقبنر در  معانی  انگیزدل هایمثنوی ای که در میانمنظومه .اس

دانســـت. این مثنوی  عطّار هایمثنوی از همه شـــیواتر اســـت و باید آن را تاج ،عرفانی

ـــت. نظم 4600عرفانی، بالغ بر رمزی ـــاده، روان و  الطیرمنطق بیت اس ـــار از س ـــرش س

ـــت.  هایلیتمث  تا آنجا که مولانا ؛اندبزرگ به آن بالیده عرفای»خواندنی و جالب اس

: 13۸6 ،عطّار) «است عارفان دانسته ۀعاشقان و قدو را پیشوای عطّاربلخی،  الدینلجلا

 مثنویجهان اســـت و شـــاید بعد از  عرفانی آثار ترینینی از برجســـته الطیرمنطق(. 22

ست از  .عرفانی به پای این منظومه نرسد منظوم مولوی، هیچ اثری در ادبیات توصیفی ا

ـــفر ـــیمرغ و ماجراهایی که در این راه برهمرغان ب س ـــوی س ـــته آنان س ـــت گذش  .اس
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سیمرغ.  انبوه به زیارت مرغ از آن جمع رسیدن سی ایشان و سرانجام راه هایدشواری

مه یان ترینبا لطیف ،در این منظو ط ب ـــواری ۀممنن، از راب  راه هایحق و خلق و دش

 (. 35)همان:  شده است گفته سلوک سخن

شــود. در می محســو  الطیرمنطق ابیات شــناســیاســاســی در زیبایی عنصــری ،فعل

نابع پژوهش فاده از م ـــت با اس ـــر که  نه حاض خا به روشکتاب یل ای و  جام تحل  محتوا ان

سیزیبایی مختلف وجوه شدهگیرد، تلاش می  ۀآن در منظوم هنری فعل و کاربرد شنا

 شود: الات پاسخ دادهؤو به این س گردد بررسی الطیرمنطق

شی در زیبایی و هنری.  1 شته عطّار کلام کردنجلوه فعل چه نق ست؟  دا  کدام. 2ا

ـــترینفهمؤلّ ـــامد را به خود اختصـــاص ها بیش ـــی در  اندداده بس و این تنرارها چه نقش

 است؟  داشته الطیرمنطق شناسی فعل و ساختارزیبایی

 تحقیقروش. 2

ـــیفی مبتنی بر تحلیــل در این پژوهش کــه بــه روش گیرد، می محتوا انجــام توص

ّار الطیرمنطق ّد ، تصـــحی عط ـــفیعیمحم نایرضــــا ش هد کدکنی مب  بود. کار خوا

 هایپیشــوندی، صــیغه فعل، افعال تقدّمفعل،  حذف هایفعل از جنبه شــناســیزیبایی

قابل، جدایی یهافعلیک فعل،  مختلف فعلی،  فعلی، عبارات فعل، جناس اجزای مت

ـــی  امری افعال و وجه آمدندرپیپی ـــده و در پایان، فعل بررس جدول و  در قالبش

ـــامد ـــود و به می داده فه نمایشمؤلّ هر نمودار، بس ـــمارش ـــخ توجهّ ابیات با ۀش  ۀبه نس

 گردد.استفاده، ارجاع میمورد

 پژوهشةشینیپ .3
، بیشتر به نمادشناسی عطّار الطیرمنطق شده در خصوصانجام هایپژوهش اغلبدر 

ـــده  تمثیلی آن پرداخته کاربرد و ـــتش ـــعر مانند کاربرد ؛اس ، عطّار نماد و تمثیل در ش

سطور ستان ۀا سیسبک بازتا  و الطیرمنطق هایسیمرغ در دا با  .الطیرمنطق اعلام شنا

در  (1396) مجوزی شود:می آثار اشاره های مشابه در سایربه برخی پژوهش ،حال این

ل ـــگردهای«حافظ فعل در غزلیات هنری کاربرد» ۀمقا  حافظ را از رهگذر بلاغی ، ش



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 268
 

ی
وز
مج
د 
حم

م
- 

ن 
ستا

زم
ـ 

م 
ده

یز
 س

ل
سا

14
01

ی
 س

رة
ما

 ش
ـ

 

ـــی کاربرد ـــت. ذاکریکرده  فعل بررس  هنری کاربرد» ای با عنوان( در مقاله1390) اس

ستان فعل در نثر سعدی  زبانی افعال را هنر معنایی نحوی و فرایندهای های، ویژگی«گل

اساس  داستان بر شناسیسبک» ۀدر مقال (1390) زاده و همناراناست. آقاگل برشمرده

ـــی، «گرانقش فعل: روینرد موجود در فعل پرداخته و به این  فرایندهای انواع به بررس

توان ها در داسـتان، میآن بسـامد افعال و تعیین تحلیل که از طریق اندیافته نتیجه دسـت

ـــنده آگاه ذهنی رات و دنیایاز تجار ، تفنّ ـــنبه نویس ـــد. ش  ۀدر مقال (13۸9) ایش

ستفاده از فعل در نثر چگونگی» ستان ا رسم را از  برخلاففعل  فعل و حذف تقدّم، «گل

دهد تاکنون می نشان گرفتهانجام هایاست. بررسی دانسته گلستان نثر شاعرانگی وجوه

انجام  الطیرمنطق ۀدر منظوم ،فعل شناسیزیبایی وجوه بررسی دیدگاه جامع از پژوهشی

 است. نشده

 بحث و بررسی .4

 فعل حذف .4-1

ساختار صلی یک فعل در  شنیل بخش ترینجمله، ا  ،آن دهد و بدونمی گزاره را ت

آفرین در زیبایی ینی از کارکردهایشــود. حذف، نمی درســتی درکجمله به مفهوم

ستفاده از این  رفیت ساختار سنده با ا شاعر یا نوی ست که   تنرارهای زبانی، از جمله ا

ـــوآفرین جلوگیریپی فعل  زند. حذفمی رقمکند و ایجاز در کلام را می درپی و حش

تعظیم. حذف نوعی ابهام  فعل و تفخیم و وقوع جمله دلالت بر سرعت از ؛فوایدی دارد

آنچه  کندمی زیرا ذهن تلاش ؛دهدمی امر را نشان بودناین ابهام، بزرگ .کندمی ایجاد

برای که تر باشــد، ذهن از تلاشــیمحذوف دیریا  شــده، دریابد و هرچه امر را حذف

 .(5: 1391 )معارف و دیگران، بردمی تگیرد، بیشتر لذّمی آن صورت کشف

صورت صورت به دو ،یعنی فعل ،جمله بخش ترینحذف در مهم  لفظی یا معنوی 

 گیرد.می

 لفظی ةحذف به قرین .4-1-1
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ضی از اجزایدر هر نوع جمله ست بع شتار حذف  ای، ممنن ا جمله در گفتار یا نو

ــود. اگر در خود جمله یا جمل ــین یا  ۀش ــین، لفظ یا قراینی بیاید که بهپیش ــببپس آن  س

ی ـــنده آوردن فعل  به قرلفظ، نویس ند، حذف  نا واژه را ضـــروری نبی نده ۀی  لفظی خوا

جمله، فعل  خاصّ ساختمان ایجاز یا به حنم شود. گاه شاعر یا نویسنده برای رعایتمی

تأکید بر برای این نوع حذف را  ،الطیرمنطقدر  عطّار. کندمی جمله حذف را از ساختار

 است: برده کاره آفرینی بزیبایی جهت درنظر و دّمفهوم م

لب خشــــک کرد ـــنگی   بحر را از تش
 

 سنگ را یاقوت و خون را مشک کرد 
 

ــغ داد و هــم کــمــر ــی  کــوه را هــم ت
 

ـــر  ـــرهنگی او افراخــت س ــه س ــا ب  ت
 

 

 

 (                                                                                  13و12: 13۸6 ،عطّار) 

ی و برای جلوگیری از تنرار، لفظ ۀبه قرین« داد»و  «کرد»ی هافعلدر این دو بیت، 

ــده ــاعر با آوردناندحذف ش ــداق بر امر ،«داد»و  «کرد»افعال  . ش کن » آفرینش به مص

مناسب  حذف و استفاده از فعل زیبایی است و باعث شده دهکرمضاعفی  تأکید« فینون

 .نمایدبا مضمون، بهتر رخ 

یک باشدر ینی رو وز دویی  ـــوی   س
 

یکیک  یکدل و  له و  باشقب  روی 
 

 
 

(129 همان:)                              

عل یت نیز ف اســــت. شــــده حذف  باردو  ،دوم در مصـــراع« باش» امر در این ب

ـــو  چند امر که فضـــیلت کردنمعطوف ـــود و دو بار حذفمی اخلاقی محس  فعل ش

دارد.  عطّارعارفی چون  موضوع نزد و نشان از اهمیت ساخته است د، امر را مؤکّ«باش»

آن  ادای بیشــتری صــرف کشــش را بیشــتر کرده که زمان ، طول«باش» ۀکشــید هجای

 کند.و تأکید را مضاعف میشود می

یک ذات اســــت امّ له   ا متّصـــفجم
 

بارت مختلف  یک حرف و ع له   جم
 

 
 

 (63)همان:  
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ست»فعل  صراع در پایان« ا صراع ل و دواوّ م  لفظی حذف ۀدوم به قرین بار نیز در م

به  ،شعر با مضمون اهنگخداوند را هم فعل اسنادی، یگانگی بار حذف است. سهشده 

شاعرمی نظره چنین بکند و می مخاطب القا سد که  آگاهانه این حذف را انجام داده  ،ر

 است.کرده  خداوند استفاده «تاحدی»بار از فعل برای تأکید بر  و تنها یک

 معنوی ةحذف به قرین .4-1-2

سیاق شود واژه می ها و عبارات باعثجمله یکلّ کلام و مفهوم در این نوع حذف، 

شده حذف ۀواژ ،جمله یکلّ کلام و مفهوم سیاقو خواننده از  شود هایی حذفیا واژه

نرا درمی بد. در این نوع حذف، قری دارد که مخاطب از آن  معنایی در متن وجود ۀیا

 بار 91 عطّار الطیرمنطق برد. این نوع حذف درمی محذوف پی به واژه یا افعال ،قرینه

 ت.کاربرد داشته اس

ــــانکنهــت بیهــا ز جــان ۀجملــ  نش
 

بر خــاک راهــت جــان  ــا  بی ن ــــانا  فش
 

 
 

 (76)همان:  
 

ستند»در این بیت، فعل  صراع در پایان« ه شده  معنوی حذف ۀبه قرین ،ل و دوماوّ م

ست و جمع سرگردانی فعل بودنا شناختموجودات و پدیده ۀهم محذوف،   ها را در 

همین  شـــاعر نیز از رهگذر مدّنظر غالب کند که مفهوممی خداوند به مخاطب القا ذات

 شود:می به ذهن شنونده متبادر ،محذوف فعل

ــدار را ــن ــن دی ــر را و دی ــر کــاف  کــف
 

ــــارای دردت دل هذرّ   را عــــطّ

 

 
 

 (1۸5: همان) 
 

ــــت تــا ای دریغــا هیچ  کس را نیس
 

فتــا دیــده  پر آ جهــان  کور و   هــا 
 

 
 

 (67)همان:  
 

ــده ــان ــر در م ــو ب  خــاک در کــوی ت
 

ـــر مــانــده  ــــاری خــاک بر س  خــاکس
 

 
 

 (92 )همان: 
 

 است.شده  معنوی حذف ۀبه قرین ،فوق در ابیات «است» اسنادی فعل 
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 فعل . تقدّم4-2

ی اســت. ذهن در متعدّ فعل <مفعول  <فاعل  فارســی، به شــنل ۀجمل ۀپای ســاخت

ی خطّ حرکت نحو یک کند.می دیگر حرکت ۀای به واژاز واژه ،افقی ینظم خطّ یک

ــتوری وابســتگی قواعد اســاس ی برخطّ اگر این روند ها در جمله اســت.واژه روی  دس

شد، نظمواژه سخن از  اگر نظم شود.می پایه گفته که نظم آیدوجود میه طبیعی ب ها با

ســـخن ننند، اگرچه  معنی را مختل ایننه دریافت بگیرد، به شـــرو پایه فاصـــله قواعد

ستورمند می  . نظمگویندمیهنری  نظم ،آن شناختی دارد که بهشود، تأثیرات زیباییناد

سا بپایه چه سته بودن، نهعادی دلیلهب ست و نه مؤثّ برج سبب ازو  را رخوت و  این رو، 

گیر ســـخن، مخاطب را غافل یخطّ کاری در حرکتشـــود. دســـتشـــنونده می ملال

 (.275: 1397 رودمعجنی، )فتوحی کندمی

ـــی ذهنی در میان ینی از قراردادهای جمله  پایان فعل در آمدن زبانان، انتظارفارس

تازگی و  ارتباطی و ارجاعی در شـــعر، احســـاس زبان قراردادهای اســـت. شـــنســـتن

شنایی ،کند. اینمی خواننده ایجاد زبان را در بودنمتفاوت ست  زدایی درهمان آ زبان ا

 فعل است تقدّمآیی یا ها پیشگیرد و ینی از آنمی بر بلاغی را در شگردهای ۀهم که

شتر به تقدّم(. 116: 13۸9منش، اضفیّ )جبری و شعر، بی رم زبان از نُ خروج دلیلفعل در 

ست شدن به زبانکتابت و نزدیک و هنجار  مه نحوی به ارکان ،روی از این؛ محاوره ا

تقدّم  ،الطیرمنطقگیرد. در می ممنن قرار موقعیت در بهترین ،وزن ضرورت ریخته و به

 است.  زیادی بسامد فعل دارای

محسوسی از  طوربه ،کار و با این آورده هامصراع بار فعل را در ابتدای 109۸ عطّار

سامد تاست. علّ کرده لفظی و معنوی جلوگیری ۀفعل به قرین حذف  ،فعل حذفکم  ب

 است. فعل بودهتقدّم همین 

ــــاحــببود عــالی ــت و ص  کمــالهمّ
 

ــاحب  ــق بر ینی ص ــت عاش  جمالگش
 

 
 

 (12۸1: 13۸6 ،عطّار) 
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فراز نش  ی ل ــا ــه ب معشـــوقش ب  رفــت 
 

ــاز ــه ب ــه وز خود رفت  دیــد او را خفت
 

 
 

 (3546)همان:  
 

بیمی  نیــازی صـــرصـــریجهــد از 

 

ند برمی  به ز ـــوری هم   یک دم کش
 

 
 

 (3605)همان:  
 

هی مــاه ــــا ــادش خورشــــیــدپ  فروش 
 

 پســرداشــت چون یوســف ینی زیبا  
 

 
 

 (404۸)همان:  
 

ــازمی ــه ب عب ک مروز ســــوی  یم ا  رو
 

فت راز  ید گ با باز  مان   چیســــت فر
 

 
 

(1440)همان:            

بی تم  میــد و هســــ نو تم   قرارنیســــ
 

ــــدهزار  ینی از ص  بو کــه درگیرد 
 

 
 

 (244)همان:  
 

ــت جان  ــتهچیس ــرگش  ایدر کار او س
 

ته  ـــ به خون آغش  ایدل جگرخواری 
 

 

 (1161)همان:  
 

 ســازی اســت.مصــراع، برجســته ای در آغازواژه کردنممقدّ دیگر از اغراض ینی 

شه و احساس شاعر بخواهد مضمون، تصویر، اندی کند و  ترنظرش را برجستهمدّ هرگاه 

 (.  507: 1354 حدین،دهد )متّ آغازین قرار جایگاه تواند آن را دردهد، می تر جلوهمهم

ـــجده ـــوز کن پیش س  بت و قرآن بس
 

ــدوز خمر   نوش و دیــده از ایمــان ب
 

 (1350: 13۸6عطّار، )                  

ــجده عمل قب  تأکید بر دلیلبه عطّار ــیدن مقابل کردن درس برای خمر و  بت و نوش

 است.                                                    آورده مصراع دو را در ابتدای« نوش خمر»و « کن سجده»، سازیبرجسته

 آغازین و میانیردیف. 4-3

ردیف،  آید. اینشعر می هایمصراع آغاز است که در تنرار آغازین، نوعی ردیف

ــتراک در اوّ تنرار ــطر  هر ابتدای ۀکلملینکلمات و اش ــت. این نوع تنرارس  هاواژه اس

کارکرد ردیف ـــنّ علاوه بر  فس تداعی نقش ایتی و ای یایی و  ـــیق عانی، نوعی موس  م
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ــنایی ــتی پور)حســن کندمی قرارگرفتن نیز ایجاد زدایی در منانآش (. 11: 13۸7، آلاش

ـــدر قرار که درهاییواژه نقش ـــیقیمی ص ـــعر پررنگ گیرند، در موس ـــایرش  تر از س

آغازین هم  ای است. ردیفالعادهفوق صوتی ارزش زیرا دارای ؛بیت است هایقسمت

 آغازین گاه در (. ردیف106: 1363، دیداری )یوســفی تشــنیداری دارد هم لذّ تلذّ

زبان، به  تاین  رفی از عطّار .مصراع هر آید و گاه در ابتدایل میاوّ هایعمصرا ابتدای

 .است کرده استفادهوجه  بهترین

که عمرت بیشنمی تو  وکمدانی 
 

تا کی ز دم  باقی از دو دم   هســــت 
 

 رددانی کــه هرکــه زاد مُتو نمی
 

باد برد  چه بودش   شـــد ز خاک و 
 

 

 (2327و2326 :13۸6، عطّار)       

بیدر اوّ بود همــه  لیل   حــاصـــ
 

ــی کــودکــیّ و  ــل ــاف ــیّ و غ ــدل ــی  ب
 

ـــب همــه بیگــانگی بود  در اوس
 

ــ وز  ــی شــــعــب ــگــی ۀجــوان ــوان  دی
 

 کــه پیری بود کــار در آخر بود
 

ـــته نزار   جان خرف درمانده تن گش
 

 (19۸7-19۸5 )همان:                 

 آغازین اســـتفاده ردیف عنوانهب« گفت» فعلاز  ،متوالی طورهبیت ب ســـیدر  عطّار

 افزاید:کلام می موسیقی کند و بر غنایمی

 کجاست؟ تسبیحت گفتیک آن دگر
 

 کی شود کار تو بی تسبی  راست؟ 
 

ـــبیحم بیفننــدم ز ــــت  گفــت تس  دس
             

ــــت  ــار بس ــان زنّ می بر  نم  توا ــا   ت
 

هن ک یر  پ گفــت ای  گر یــک   آن د
 

به کن  فت بر تو تو طایی ر  گر خ
 

 گفــت کردم توبــه از نــاموس و حــال
 

حال  حال و م ـــیخی و   تایبم از ش
 

 (1305-1275 )همان:               

ساخت توازن ایجاد هایجمله روش از ست  کلامی در رو ستفاده از توازنی ا زبان، ا

واژگانی گفته  توازنگیرد که به آن، می زبان صـــورت هایتنرار در واژه که از طریق

 )نینخواه نوری و دیگران، ستا واژگانی توازن فعل، از مصادیق میانی شود. تنرارمی
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کند که می میانی ایجاد تنرار میانی فعل، ردیف واژگانی از طریق (. توازن21۸: 1400

ـــیقی ـــب و تنرار  د،متعدّ در موارد عطّارافزاید. کلام میبر غنای موس برای از این تناس

 است: برده کلام بهرهموسیقی آفرینش

 پی رســد ت ازانیســت شــو تا هســتی
 

ست در تو  ستی ه سد تا تو ه  کی ر
 

 (431۸: 13۸6، عطّار)                   

 زیست جایهست این هیچ باقی نیست،
 

 حیله نیست این را نیست، لیک باقی 
 

 (21۸2)همان:                                

با تنرار بار فعل شـــاعر   نواییمیانی و هم ردیف ، علاوه بر ایجاد«نیســـت» ســـه 

سیقیایی ست» با فعل ،مو ضاد ایجاد« ه  کلمات در« س» حرف بار پنج کرده و با تنرارت

 است. برده آرایی بهره، از واج«زیست»و « نیست»، «هست»

به طرّاری رســــد طان بود ،چون  ـــل  س
 

 حیران بود چون به دینداری رســد، 
 

 (2130)همان:                            

ـــد» فعل با تنرار عطّار ـــب«چون» ۀکلمبا  همراه« رس  ردیف نوع واژگانی از ، تناس

یانی و جاد م غازین ای طهب ،آن علاوه بر وکرده  آ ـــ مات تضــــاد ۀواس و « اریطرّ» کل

مقابله  صــنعت ، از«حیران»با « ســلطان»و « رســد» اجباری فعل متممّ نوانعهب ،«دینداری»

 است.  برده بهره

 پیشوندی فعل .4-3

شوندی از یک فعل شوند با فعل پی ساختهپی  ای پیداتازه شود و فعل معنیمی ساده 

ند )ارژنگ،می باز، وا و...153: 13۸7 ک ندهای ترینمهم (. بر، در، فرو،  ـــو بان  پیش ز

سو  سی مح شوندی در  شوند. فعلمی فار شیوه الطیرمنطقپی  گوناگون، زیباییهایبه 

ـــعر را رقم ـــت؛ مانند پیش زده ش ـــوندی بر دیگر فعل آییاس  جمله. ایجاد ارکان پیش

 در ،م شدهرکن مقدّ یک یا چند نحوی که فعل بر ساخت تنرار ها درها و توازنتقارن
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سخن، موسیقی تقویت امر علاوه بر دارد. این زیادی شعر، تأثیرموسیقی ایجاد و تقویت

 (.119 :13۸9منش، اض)جبری و فیّ افزایدکلام میبر انسجام

 ،مختلفی اســت هایکارکرد جمله پس از فعل، دارای فعل و آمدن ارکان آییپیش

 پویایی. و توصـــیف و حرکت معنا، برجســـتگی جمله تأکید، تعلیق و انتظار، تنمیل از

ّار با در موارد عط ها  کارکرد یادی از این  قدّ ز عل بر دیگر کردنمم کان ف ویژه هب ،ار

پیشوندی  فعل چند هم آمدن سر پشت است. جسته مصراع بهره ابتدای فعل در آوردن

سوند شترک که گاه با پ ضرورت از م شوندی  صورتوزنی به برخی از این افعال به  پی

 ترینبیشکاربرد،  مورد ۸22 پیشوندی با هاست. افعالشیوه است، از دیگر شده استفاده

 :از آن هایینمونه آفرین داراست کهزیبایی در میان موارد ،فعل تقدّماز  بسامد را بعد

ــز ــزی ــان ع ــق ــی ــد ای رف ــردی ــازگ  ب
 

یزمی  ن بود  خواهــد  ــا چــه  نم ت ــدا  ن
 

 
 

 (1449: 13۸6 ،عطّار) 
 

ــر ــم ه ــوی ــازگ ــر  ب ــان رازی دگ  زم
 

 دگــر ســــاعــت آوازی دردهــم هــر 
 

 
 

 (757)همان:  
 

 بــرآیــد ز آرزویــت جــان ز مــنمــی
 

ـــی بیش  باش ند  هان ز از چ  من این پن
 

 
 

 (1343 )همان: 
 

 چون درآمــد امرش از حق آن زمــان

 

نام  ـــف از زفان گشـــت محوش   یوس
 

 
 

 (1051)همان:  
 

جی پــای گر ن گ ــه  تی ب ف  من فرور
 

ــاز  ــــتـی ایـن دل خـودرا ب  مـن یرس
 

 
 

 (1015)همان:  
 

ــد آن ــــر را زار و خــواردرربــودن  پس
 

ــا  ــــتـش ز دار ت ــــرمس ــد س  درآویـزن
 

 
 

(43۸3)همان:    

ــی در ــا گــدای ــی ب ــن ــهــان درنشــــی  ن
 

ــــاعــت جهــان از تو پردازم همین   س
 

 
 

(4377)همان:    
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 طریق کناری از موسیقی ، غنایعطّار الطیرمنطقپیشوندی در  فعل کارکردترینمهم

شوند ،پایانی بلند قافیه با هجای ساخت ستفاده از پی شوند و آوردن فعلی و جدایی با ا  پی

ی توجّهقابل طورامر به . ایناســـت« باز» پیشـــوندویژه هقافیه، ب پایانی عنوان هجایهآن ب

 زبانی بهره قابلیت از این عطّار ،فراوان موارد است. در شده شعر موسیقی سبب تقویت

 :است برده

فان بگشــــاد یازگفت ای بی پس ز  ن
 

ــاز پیش من زین کن در پرده   راز ب
 

 (1۸62)همان:                                   

 خویش باز شــد به شــهرخســروی می
 

ـــهر  ــــازآرای می خلق ش  کردنــد س
  

 

 

 

 

 

 (2465 )همان:                                  

باز به کنجی برد  ـــان را   قاضـــی ایش
 

 جنگ ساز گفت صوفی خوش نباشد 

 (1951 )همان:                                  

ـــیخ و اصـــحابش ز  پس رفتند باز ش
 

که بود آن دل  جا  ند آن  نوازتا شــــد
 

 (1577)همان:                                   

پی تنــد ای  گف یخ را   برده راز شـــ
 

یدمیغ شــــد از پیش  ـــ باز خورش  تو 
 

 (153۸ )همان:                                  

عد ید چل ب  بازپاک شــــب آن مر
 

ــدر  ــه بود ان ــاز خلوت از خود رفت  ب
 

 (1507: )همان                                  

ـــیخ ـــاز لیک روی آن دید ش  کارس
 

بر او یــک  ــهکز  ــازب  یــک گردیم ب
 

 (14۸۸ :)همان                                  

ــاز آهن مــانــده من در این زنــدان  ب
 

 گــداز خضــــرم در آ  آرزوی ز 
 

 (۸07 )همان:                                    

پیشــوندی  از فعل ، اســتفادهالطیرمنطقپیشــوندی در  فعل هنری کاربردهای دیگر از

 ساخت جناس است:برای 
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ــاز  ــــرفــراز پــیــشب  جــمــع آمــد س
 

ــاز  ــــرّ مــعــالــی پــرده ب  کــرده از س
 

 (944)همان:                               

 ،دوم فعلی در مصراع پیشوند« باز»شناری، با  باز معنیل بهاوّ در مصراع« باز» ۀکلم

 است.  کرده جناس تام ایجاد

 باز صورت مانده از صفت دور و به  باز مانده صورت هدهدش گفت ای به

 (957 )همان:                                  

شوند معنی در« باز» ،لاوّ مصراع در شناری  باز در معنی ،دوم فعلی و در مصراع پی

 است. کرده شده و جناس تام ایجاد استفاده

ــه راه یی ب فروآ هم روزی  تو   گر 
 

ــ  قب نی یــک ۀع ک نگــاهآن ره   یــک 
 

نی ــازدا کرده ب ــــان  نچــه ایش ــدآ  ان
 

 اندخورده خون چون که گردد روشنت 
 

ــ ـــی غرق ــاز بعض ــد ۀب ــــدن ــا ش  دری
 

ــــدنــد  ــاپیــدا ش  بــاز بعضـــی محو و ن
 

بر ســــر بعضــــی  ــاز  لنــد کوه ب  ب
 

ـــنــه جــان   دادنــد در گُرم و گزنــد تش
 

 (4177-4165)همان:                        

ــتن»ل، اوّ به بیت توجهّ با ــت؛  فهم معنیبه« بازدانس ــتن بلنه به دوباره نیس معنی دانس

 ، علاوه«دانستن» جایهب« بازدانستن»هنرمندانه از فعل  آگاهانه و ۀبا استفاد عطّار است و

ده  در« باز» ۀکلم بعد، با تنرار ابیات قیدی در معنیبه« باز» ۀتام با کلمبر ایجاد جناس

ـــیقی کرده و بر غنای آغازین خلق پی، ردیفدرپی صـــورتبیت به  کلام افزودهموس

 موسیقی به غنای افزودنبرای وزنی و هم  د، هم به ضرورتمتعدّ موارد در عطّاراست. 

 است:       کرده ساده استفاده فعل جایهپیشوندی ب فعل کلام، از

 شــهریار دســت گفت من از شــوق
 

ــق چشـــــم  ــل ــم ز خ ــربســـــت ــار ب  روزگ
 

 شــتافترفت و پیاپی میخاک می
 

 غـــربـــال آن زر بـــازیـــافـــت آخـــریـــن 
 

 راز مجنون گفــت ای دانــای مرد
 

ـــده  ـــازژن ـــی زآن روز ب ـــت ـــردوخ  ای ب
 

 قاضــی ایشــان را به کنجی برد باز
 

باشـــد جنگ ســـاز   گفت صـــوفی خوش ن
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ــه تـو ز ــه فــارغ و پـرداخـت  جـمـل
 

ــاری در  ــان ک ــی ــه م ــت ــرســـــاخ ــن ب ــی ــن  چ
 

 آتش برگذشتچو  پیشش دختر از
 

شتخوش و خندیدوا در خوش   خوش برگذ
 

 (2222و1951، 1۸06، 17۸۸، 946)همان:       

 پیشوندی کلام، از افعال موسیقی کردنغنی برایهم  و وزنی هم به ضرورت شاعر

ـــتن» ـــتن» جایهب« بربس  ،«دوختن» جایهب« بردوختن»، «یافتن» جایهب« بازیافتن»، «بس

ساختن»، «بردن» جایهب «بازبردن» شتن»و  «ساختن» جایهب« بر شتن» جایهب« برگذ «  گذ

 است. کرده استفاده

 امری وجه .4-4

کنیم. برای می حالتی را طلبدادن کاری یا داشــتنانجام ،امر، فعلی اســت که با آن

)انوری و  جمع شخاّممفرد و دو شخاّمرود: دومی کاره ساخت ب بیشتر دو ،امر فعل

پیام  انتقال انشا در شود.معانی، کلام به خبر و انشا تقسیم می علم در (.45: 13۸9گیوی، 

ـــی دارد؛ زیرا با پذیرش می و عرفانی، نقشیتعل در ادبیات ـــاس  ثانوی، امنان معانی اس

 (.151 :1390، دی)محمّ شودمی عرفانی برای گوینده فراهم مفاهیم ر و انتقالمؤثّ تعلیم

خود که وجو  و خطا  است،  امری، از معنای اصلی انشایی با ساختار گاهی جملات

ب، دعا، نفرین، هشــدار، ارشــاد، توهین، تعجّ دیگری مانند معانی د و درنشــومی خارج

 کار، تحقیر، التماس، استهزا، تخییر عاقبت کراهت، عبرت، بیان و تهدید، نهی و تحذیر

ــویه، مأیوس )اختیاردادن و ــویق، دواممخیّرکردن(، تس ــلیت و... کردن، تش  به عمل، تس

 (.106 :1372؛ شمیسا، 132 :13۸۸؛ هاشمی، 154 :1353)رجایی،  دنرومی کار

مخاطب  خواهد بربیشتری است که گوینده می تأثیر دلیلثانوی، به معانی بودنپنهان

 امر، ســبب از غیر معنایی ســپس برداشــت امر و ۀگونســخن به باشــد؛ زیرا روند داشــته

چه با  حقیقی و چه با معنای امر کاربرد شــد. مخاطب خواهد جان و معنا در دل رســوخ

تعلیمی است. در  عرفانی و متون زبان بلاغی در مباحث این تاهمی ثانوی، بیانگر معنای

رفته  کار ثانوی به اغراض غالباً درکه  شودوجه امری مشاهده می مورد 275 الطیرمنطق
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تعلیمی و  اثر این بلاغی در ۀشیو این تاهمیاز  کلام، نشان زیبایی روساخت و علاوه بر

 .است عرفانی

 عبرت:

 نگراســـت در من می صـــورتش این
 

ــنــد  ــــر پ ــفــنــن ای پس ــی ــر و زر ب  گــی
 

 (1030: 13۸6، عطّار)                              

 استهزا:

 دخترش گفت ای خرف از روزگار
 

ـــرم دار ســـاز   کافور و کفن کن ش
 

 (1343)همان:                                   

 التماس:

ــت دید از را چو آن مرید او  جای جس
 

بی کــای  للّن ــــتا یر دس گ تم   ه دســــ
 

 

ــهــر خــدای خــلــقــی از رهــنــمــای  ب
 

 

یخ  گمرا شـــ نمــا همــا  هش  ــــد را  ش
 

 (1513و1512 )همان:                            

 تشویق:

که صـــدتو یقین می  گناه عالم دان 
 

یزد ز راه  خ بر ــه  توب تف یــک   از 
 

 (1520)همان:                                   

 دعا:

ــــان ز جوش بحر ــاریــت را بنش  قهّ
 

خطــامی  تم  ــدانســــ پوش ن ب  کردم 
 

 (1567 )همان:                                  

 :تحذیر

سی مپرس  لب بدوز از عرش و از کر
 

ـــی مپرسذرّه می همه یک گر   پرس
 

 (156 :)همان                                    

 )اختیاردادن(: تخییر

 من چون سرسری نیست ای نگار عشق
 

ـــرم از  ــا س ـــر درآر ی ــا س  تن ببر ی
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ــم  ــا دل ــا دهی ــا ب ــاز ی ــن بســــاز ب  م
 

ــاز در  من ین  چنــد گر  ن من  ــاز   نی
 

 (1322و1302 )همان:                       

 بر عمل: دوام

ــــاکن ببــاش  آن دگر گفتش برو س
 

ــاش  ــب ــمــان آور و مــؤمــن ب ــاز ای  ب
 

 (1305)همان:                                   

 اهانت:

ـــّ  تعص میگر  نی ازب  ین ک هر ا  ب
 

فت بمیر از قهر ایننیســــت    انصــــا
 

 (519)همان:                                     

 کردن:مأیوس

ـــر نداری تو س  خود گیر و روچون 
 

ـــتـان زنفقـه   من ای پیر و رو ای بس
 

 

 رو فرد باشســـبک همچو خورشـــید
 

 

ـــبر  ــه ص  وار و مرد بــاشکن مردان
1 

 (414و413 )همان:                           

 :کراهت

ــناسمنن چندین قیاس ای حقمی  ش
 

کار بی  ید  نا نه  یاسزان  چون در ق
 

 (117 )همان:                                    

 کار همراه با استهزا: بیان عاقبت

ـــید غم مخور گر با  هم اینجا کم رس
 

شی با  سید زاننه در دوزخ خو  هم ر
 

 (2034 )همان:                                  

 تسلیت:

 

شهی نوحه  خویش از این منن بر تو 
 

  

 این گریی نیز مگری پیش از چنــد
 

 (26۸7)همان:                                   

 ارشاد:
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ــازجــوی  گــر تــو مــرد رازجــویــی ب
 

شان جان   جوی راز و گری خون و ف
 

 (2703)همان:                                  

ستفاده از وجه برانگیزلأمّت ۀننت ست که کاربرد این ،امری در ا شترامری«  » ا  ، بی

ست و این می نهی «میم»از  شد که عارفی این تواند القاگرا شتر عطّارچون  مطلب با ، بی

 دارد. به نصیحت و ارشاد با امر به معروف تمایل

 یک فعل مختلف هایصیغه. 4-5

ــاعر از یک بن شــویمرو میروبهمواردی  اب الطیرمنطقدر   هایصــیغه فعل در که ش

یا جمع در زمان یا ینســـان،  هاییمختلف مفرد  فاوت  علمت فاوت و بلاغی  ییهاف مت

ست. آورده صورتی ا شد،کلام نازیبا می در  شود که این همانندآوردن فعل، بلاغی نبا

ـــیغه، الطیرمنطقدر  عطّار(. ۸9: 1390)ذاکری،  صـــورتهمختلف یک فعل را ب هایص

ب نه و بلاغی  ندا بایی ربرده و ب کاره هنرم مورد را در  بار این 42اســـت.  اثر افزوده زی

 کنیم:می مشاهده الطیرمنطق

بد گر یک و گر  یت ن ها ته ن  انـدگف
 

ــه  گفت خود  تنــد از  گف ــدهرچ ازو   ان
 

 
 

 (107: 13۸6 ،عطّار) 
 

ــیغهامّ ،فعل از یک بن« گفتند»و  «اندگفته» ،در این بیت  متفاوت آورده هایا در ص

 است. کرده دشاعر را مؤکّ نظرمدّ شده و مضمون

ما را پیش از اینگفت: می ـــ  گوید ش
 

ـــنش بیش از این   یــک برادر بود حس
 

 
 

(2734)همان:    

چه گفتی بیش از ند آن له گفت  این جم
 

یش از  پ ــا او  یم ب ت ف گ ــارهــا  ین ب  ا
 

 
 

(14۸5)همان:    

ـــیغه بن فعل و در ، همه از یک«گفتیم»و  «گفتی»، «گفتند» بیت نیز در این  هایص

عطّار  اســت. غالبی به شــعر داده روایی افعال، وجه این شــده که کاربرد مختلف آورده
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فعل،  یک کلام، با تنرارموســـیقی واژگانی و غنای توازن ایجادبرای  ،دمتعدّ موارد در

 است: کردهبلاغی استفاده توانمندی از این

بود ن  پنــد دادنش بســـی ســـودی 
 

 بــودنــی چــون بــود بــهــبــودی نــبــود 

 

ـــبر فت ص قل و ر فت ع یار و ر فت   ر
 

 کار چه این ستا درد چه این ستا عشق چه این 
 

 (1274و1243)همان:                    

 فعل اجزای جدایی .6–4

ــعر،  اجزای ییجاجابه ــیدن به کلام انجامعموماً برای وزنفعل در ش ــود.می بخش  ش

شــعر را  نوازیســازد و زیبایی و گوشمی فعل،کلام را موزون و متوازن جدایی اجزای

مخاطب را  فعل، نظم ذهنی اجزای شــاعر با جداکردن ،از همه ایننه ترمهم. زندمی رقم

 دمتعدّ ، به مواردالطیرمنطق این، در بر علاوه زند.می زدایی دستو به آشنایی زده هم بر

 اســتفاده دربرای  ،خصــوص پیشــوندهفعل ب خوریم که اجزایفعل برمی اجزای جدایی

 کلام، از فعل جدا موسیقی بلند و تقویت تمصوّ شعر با قافیه و اتمام ۀکلمپایانی هجای

 است: شده

ــابــی کــار یــن هــرا ور در ــاز دو نــی  ب
 

ـــر  هار از س بازا منش زن ـــرار   ین اس

 

 
 

 (3321: )همان 
 

 ،کار که خود بخشــی از فعل اســت ۀواژ ۀوســیلهفعل بازنیابی ب ،در مصــراع نخســت

ــده ــت. زیبایی جدا ش ــراعفعل در  اجزای جدایی اس ــتری دارد، در  نمود ،دوم مص بیش

ـــر» ترکیب  خوردن برهم ب، جدا از هم افتاده و باعثمرکّ ، مفعول و فعل«منش باز س

 رســد شــاعر برای تأکیدمی به نظر .اســت مخاطب شــده ذهنی و نظم های واژهخطّ نظم

 دو هر در« باز» پیشوند است. همچنین جدایی زده یی را رقمجاجابهبیشتر بر اسرار، این 

 کلام است. موسیقی تقویتمنظور ، بهبلند هجای قافیه و ختم آن به ساختبرای فعل، 

ــاز ــامــد پــیــش تــو مــحــمــود ب ــا نــی  ت
 

ــرســــوار   ــی پ ــان ــا جــه ــرازســــب  رف

 

 
 

 (2692)همان:  
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شوند در مصراع شوندی فعل نخست، پی ست.  در پایان« بازنیامدن» پی مصراع آمده ا

ــدن ــوند جداش ــراع« باز» پیش ــت و قافیه در مص ــرفراز، باعث کردننخس  غنای آن با س

طولانی و  ، بازگشــت«ا» بلند تمصــوّ همچنین کشــشاســت.  کلام شــده موســیقی

 سازد.می بودن را به ذهن متبادرنیافتنیدست

ــاد ــه ــاد او ن ــی ــن ــر آ  ب ــرش را ب  ع
 

ــان را عــمــر بــر  ــاد او نــهــاد خــاکــی  ب

 

 
 

 (2)همان:  
 

صراع در هر دو شده اجزای جدایی نهاد، باعث در نقش« او» ضمیر ،م ست.  فعل  ا

شتر جلب بر نهاد« او» بلاغی امر با تأکید این شد، بی کند. می توجهّ حقیقی که خداوند با

 الیه را از هم جدااضافه نیز مضاف و مضافٌ فکّ «رای»مصراع،  دو ایننه در هر ضمن

 است. گذاشتهنمایش جمله را به اجزای جدایی دیگر از کرده و نوعی

 کار خویش هرکه را او درکشـــد در
 

بی  می  ــارد زد د نی یش دم  خو ــار   ی
 

 
 

 (25۸3: 13۸6 ،عطّار) 
 

 فعل اجزای یارســتن، بین کهن از مصــدر« نیارد» نفی بیت، فعل این دوم در مصــراع

 است.انداخته  جدایی« زدندم»

 فعل چند قرارگرفتن هم سر پشت .4-7

سیزیبایی هایی که کارکردهایفهدیگر از مؤلّ ینی شعررا فعل  شنا شان عطّار در   ن

ست. از افعال در یک آمدندرپیدهد، پیمی کاری یا  گرفتنکه فعل، انجام آنجا بیت ا

داســتان  روایت روندبه افعال،  آمدن هم ســر دهد، پشــتمی حالتی را نشــان پذیرفتن

ــد و مخاطب را زودتر به نتیجه رهنمونمی ســرعت ــودمی بخش  . این مقوله در شــعرش

نشـــین را نواز، ریتیمک و دلگوش کلام، وزنی ی و  اهریخطّ علاوه بر زیبایی ،عطّار

مشــاهده  بار 45 شــناســیزیبایی ۀ، این مقولالطیرمنطقدارد. در می به مخاطب عرضــه

 :کنیممیها اشاره نمونه ترینکه به شاخا شودمی

برو یز و  گر ب ــد  تو دارن ــــد   قص
 

 برخیز و برو بر درم منشین و    

 (795)همان: 
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شین»، «برو»، «برخیز»، «دارند» افعال آمدنپیاپی ستیز»، «من یک شامل که « برو»و  «م

 ایننه بیان ضــمن ؛اســت زده کلام را رقم شــود، زیباییامر می فعل و پنجمضــارع  فعل

کشش  زمان کاهش کوتاه، باعث هجاهای عطف و استفاده از خبر با یک فعل و تنرار

 دهد.می امر را نشان اجرای سرعت کید بررفتن و تأ امر و اهمیت شده

ین تو هســـتی مرد کلّی کــل گر ب  ب
 

 گزین کل طلب کل باش کل شــو کل 
 

 
 

(۸40: )همان   

 کردهزیبا را مشروو به شرایطی  مصراع، دید شرو در ابتدای ادات شاعر با آوردن

سپس تنرار شرایب«کل» ۀواژ و  شرو را به مخاطب نمایانده و با آوردن ،  ستیابی به   د

 کلام شده است.زیباییموجب فعل،  چند پیاپی

یافت و میگریســـت و میمی  نگفتن
 

خت و میمی  فتنخورد و میگدا  نخ
 

 
 

 (4235 )همان: 

 نفی و وجه وجه ییجاجابه . همچنیناست شده کامل از فعل ساخته طورهاین بیت ب

 دهد.می شاعر را نشان بیشتر استمراری، تأکید

ـــود چه س ـــتم  ندانس ـــتم   چون توانس
 

ــــتـم نـبـود  ــــتـم تـوانس ــدانس  چـون ب
 

 
 

 (4640: 13۸6،عطّار) 

ـــاخته بیت را بارزتر روایی و تعلیمی افعال، وجه تنرار ـــت. س ـــاعر عبارت اس  ش

را موزون و  نامهقابوس ســخن و مضــمون« تواندداند و پیر نمیافســوس که جوان نمی»

 (.56 :1371عنصرالمعالی،  رک:) است کرده پذیر به مخاطب عرضهدل

 متقابل افعال .4-8

 گرفته تحقیق قرار متضاد، مورد یهافعلتر نسبت به عاممتقابل در مفهومی یهافعل

ــت. این ــیغه یا دارای مثبت و منفی از یک صــورتد بهنتوانمی هافعل گونهاس تقابل  ص

 تقابل ولی هســتند؛بلاغی ارزشــمند  لحاظ ازمتضــاد  یهافعلمعنایی با یندیگر باشــند. 

ـــاد90: 1390 )ذاکری، دهدمی ها را در برابر هم قرارمعنایی، جمله  نوعی هافعل (. تض
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عال را در ذهن با اف بازی  بل و  قا جاد ت نده ای بهمی خوان که  یدن محضکند  ـــن یک  ش

ـــنیدن درنگ منتظرمثبت، بیفعل بعد  مصـــراع یا در مصـــراع متقابل در همان فعل ش

 هایتقابل داشت. خواهدهمراه  مخاطب را از شعر به زیبایی و التذاذ انتظار ماند. اینمی

شناسی شناسی و نشانهزبان اتساختارگرایی و نظری اساسی در دوگانه، ینی از مفاهیم

شناس روایت گرایانساخت اتنظری اغلب توان دردوگانه را می هایتقابل پایردّ است.

هده قد (19۸0-1915) 1بارت کرد. رولان مشـــا ـــی»اســـت:  معت  مفهوم تریناســـاس

ستساختارگرایی، تقابل متقابل در  بار از افعال نود عطّار(. 15: 1370)بارت،  «دوگانه ا

 شود:می هایی ذکراست که نمونهکرده  استفاده الطیرمنطق

 زیست هست این جای هیچ باقی نیست،
 

ـــت  ـــت این را حیله نیس  لیک باقی نیس
 

 
 

 (21۸2)همان:  

 تقابل و خلق علاوه بر ایجاد کهشده  بار تنرار چند، «هست»و « نیست»متقابل افعال

 است. آرایی نیز ساخته، واج«س»حرف  دیداری و شنیداری، با تنرار زیبایی

ــت ــس ــت از ره و ایمان نش  کفر برخاس
 

 پرســـتپرســـت روم شـــد یزدانبت 
 

 
 

 (1539)همان:  

 علف پرسـتیدن، با دوپرسـتیدن و یزدانکفر و ایمان و بتنخسـت، تضـاد در مصـراع

 است. کرده وجه منتقل برخاستن و نشستن، مفهوم را به زیباترین

ــــایی خریـد ـــیخ ایمـان داد و ترس  ش
 

ـــوایی خریــد   عــافیــت بفروخــت، رس
 

 
 

 (123۸)همان:  

ــراع ــت، تقابل در مص ــترد فروختن، کاربرد در معنی« دادن» فعل نخس فعل را  ۀگس

گرفته را از صـــورت امر پیوســـته، قب  صـــورتمتقابل به الفاظ دهد. آوردنمی نشـــان

که ایمان عافیت به همراه دارد و ترسایی چنان ؛است داده بسیار برجسته نمایش عطّارنظر

سوایی به ضایت افعال آورد. همچنین کاربردمی بار ر شیخ  خاطر خریدن و فروختن، ر

                                                           

1. Roland Barthes 
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شیخ  امر سازد و چون فاعل اینمی ذهن متبادرمعامله به  این صنعان را از انجام شنیع، 

 صدچندان است. ،عطّارچون  صوفی و عارفی این امر در نظر است، قباحت و نادرستی

ــــد ــه نش فرب نود و وزان  یچ نشــــ  ه
 

به نشــــد  یک دم  ـــنود و  مه بش  این ه
 

 
 

 (2513: 13۸6،عطّار) 

افزایش فعل را  تأثیرگذاری میزان ت وقبل از فعل، شــدّ« هیچ» مبهم صــفت آوردن

 .دهدمی

ــان چــرخ را دور  روزی دهــد شــــب
             

ــد  ــرد روز آورد روزی ده  شــــب ب
 

 (27)همان:                                          

 ،«روز» ،«شب» و کلمات« آورد»و « برد» متقابل یهافعل آگاهانه از ۀاستفاد شاعر با

ضاد با  ، هم تقابل در فعل ایجاد«روزی»و « روزیشبان» و « روز»و « شب»کرده و هم ت

 .«روزی»و « روز» با کلمات هم جناس

مریّخــه ق ــــاز خــه ای   آمــده دمس
 

ــگ شـــــاد  ــن ــه ت ــت ــازرف ــدهدل ب  آم
 

 (661 )همان:                                       

مقابله را  زیبایۀ ، آرای«بازآمده دلتنگ» و «رفتهشاد»ۀ جمل دو کاربرد،در این بیت 

 است. آورده وجوده ب

 به تأثیر عطّار ۀشــناســانییزیبا نگاه ۀدهندمتقابل، نشــان یهافعلاز  هاســتفادنود بار  

ساختار عطّارواژگانی است.  موسیقیایی و تناسب شته و با  توجهّکلام، آوایی به  ویژه دا

اســت.  کرده شــعرش را تقویت توازن و تنرار، موســیقی مختلف هایگونهاز  اســتفاده

صرتقابل ستند ساختار ها ینی از عنا  جایمتقابل در جای واژگان زیرا تنرار ؛آوایی ه

 انجامدســخن می موســیقی افزاید و به تقویتکلام می آوایی و توازنهم ســخنش، بر

 (.209 :1395، قادرینانی عباسی و )روحانی

 فعلی جناس .4-9
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ـــت که آواهم افعال ، آوردنالطیرمنطقفعل در  کارکرد هنری هایاز دیگر جنبه س

: 1394 )دانشــگر، نظم یا نثر اســت آوایی در یکهم هنری و زیبایی، بیانگر ۀغیر از جنب

 خواهد بر در شــعر را نواز و متوازنگوش کناری افعال، موســیقی گونه(. کاربرد این76

کشیده و  از هجاهای ملایم، ناشی کناری سیقیوم کمک آرام به عروضی داشت. وزن

 است. زده شعر را رقم نوازیابیات، گوش تنرار در درون

ست صد اندوه خَ سختی به   دل در این 
 

ـــق گوهرم براز  نه عش  کوه بســــت ن
 

 
 

 (۸۸5: 13۸6 ،عطّار) 

است. در  بدیعی ساخته ۀمضارع، قافی با جناس« بست»و  «خست» در این بیت، افعال

 شنل» را در معنای آنهستیم که شاعر  مواجه« بست» فعل معنایی ۀگستر با ،دوم مصراع

 است. برده کاره ب «گرفت

 تـــافـــتـــیروی او از آیـــنـــه مـــی
 

نی   ــــا یش نش کس از رو تیهر ف ــا  ی
 

 
 

 (1119)همان:  

ی و خطّ نظم ایجاد تصـــحیف، باعث جناس ضـــمن ایجاد« تافت»و  «یافت» افعال

 است. ها شدهواژه دیدن سانهم

فارغ گشــــت تن در ره دهیم  دل چو 
 

ــدان درگــه نهیم  ـــر ب  بی دل و تن س
 

 
 

 (1656)همان:  

نه مهدر خزا ـــوختت جا له بس  ها جم
 

ـــت دوختکاین همه ژنده همی   بایس
 

 
 

 (1۸07)همان:  

ضامینۀ ارائبرای فعلی را  هایشاعر جناس ست. افعال برده کاره نظر بدّم م و « ده» ا

مال،  از بند را مخاطب است تا رهایی نزدیک به هم آورده مصراع با معنی را در دو« نه»

 دهد. خوبی نشان، بهاخروی ۀنفسانی و ذخیر دنیوی و هواهای متاع

ــه ــت ــاف ــی ت ــاب ــت  هســــت رحــمــت آف
 

ـــ  ـــل ـــم ـــهات را ذرّ ۀج ـــت ـــاف  دری
 

 
 

 (1۸77: همان) 
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صحف انجامیده جناس به ایجاد ،«یافت»و  «تافت» افعال کارگیریهب شاعر  م ست.  ا

 کرده که به تمام را به آفتابی تشبیه خداوند، آن برای رحمت« تافتن» فعل کارگیریبا به

سوخ اجزای ستفاده از اینکند و گرما میمی موجودات نفوذ و ر  ،فعلی جناس بخشد. ا

 است.کرده شایانی  معنی کمک به دریافت

ر ـــَ نان س جا مان  ـــیخ از فر فت ش تا  ن
 

 نیافتجانان سِر  تافت او ز کان که سَر   

 (1427 )همان:                                   

ستفاده از شاعر ، «نیافت سِر»آن با  کردنو موازنه «نتافت سَر» کنایی بمرکّ فعل با ا

 است. کرده ی ایجادخطّجناس

ــــرفــراز ــاز پــیــش جــمــع آمــد س  ب
 

ــــ  ــاز مــعــالــی پــرده رّکــرده از س  ب
 

 (944 )همان:                                    

«  باز»ۀ توانسته با کلم ،دوم مصراع در« باز» فعلی هنرمندانه از پیشوندۀ با استفاد عطّار

 بیاورد. وجوده تام بل، جناساوّ مصراع در

 پی رســد ات ازنیســت شــو تا هســتی
 

 تا تو هســتی هســت در تو کی رســد 
 

باش پیش زان بود در هان دور  شــــا
 

 باش شــاهان دور کای شــده نزدیک 
 

 (431۸و966: )همان                          

 جناس ،دوم مصراع در «هستی» ل با فعلاوّ درمصراع« هستی»ۀ کلم فوق، ابیات در

ــت کرده ایجاد تام ــراع در« دورباش»ۀ همچنین کلم .اس با  ههمرا« باش»ل با فعل اوّ مص

 است. کرده ب خلقمرکّ ، جناس«دور» صفت

 فعلی عبارت. 4-10

ــته عبارت اصــطلاح ــود می ای از کلمات اطلاقفعلی به دس ها آن ۀکه از مجموعش

کلمه و ینی  فعلی باید بیش از دو عبارت کلمات شــود. تعدادمی واحد حاصــل معنایی

باشد  اضافه باشد و همچنین عبارت فعلی معنای مجازی داشته از مجموع کلمات حرف

خانلری، تل  نا یان6۸: 13۸۸ ) ید ب (. وح یار،  بارت طورهکام فعلی را  هایعام، ع
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ــا  می کنایی بهعبارت  ،واژگانی نظر کنایه از (.59 :1375 کامیار، )وحیدیان آوردحس

صراحت در گفتار است و در اصطلاح، هرگاه کلمه یا کلام را  گویی و نداشتنپوشیده

شیده لفظی و حقیقی، معنای معنی کنیم که علاوه بر طوری بیان شتهپو شد و  ای نیز دا با

ــودمان همان معنی ــیده( مجازی مقص ــنعت )پوش ــد، از ص  ایم. معنیبرده کنایه بهرهباش

ـــتقیم ـــخن بر معنی ولی مبنای ؛رودنمی بین کنایی از فعلی یا  اهری در عبارت مس  س

 ر اعتلاصوّت حدّ یعنی سخن را تا ؛زبان است اشیکنایه نقّ»دارد.  قرار )پوشیده( مجازی

شیمی ست هم نقا سخن ا  ساخت بار از ۸4 الطیرمنطقدر  عطّار(. 55)همان:  «دهد. هم 

 کرده شـــعر در مخاطب اســـتفاده تأثیرگذاری برایمعنی کنایی  فعلی در عبارت هنری

 است.

لک را کرّه ندچون ف ـــرکش ک  ای س
 

ــد از  ــن ــش ک ــل در آت ــع ــش ن ــلال  ه
 

 
 

 (34: 13۸6 ،عطّار) 

 ۀاراد برایفعلی و  عبارت صـــورتهرا ب« کردن آتش در نعل» کنایی شـــاعر مفهوم

 است. قراربودن آوردهبی مجازی معنای

ــداز آمــده حر در شــــورت ســــران  ب
 

ــر خشــــک  ــی ت ــن ــازآمــدهدام ــب ب  ل
 

 
 

 (۸۸)همان:  

رفته تا  کاره دامن بتر زیبایی در تضــاد با بحربه« لب بازآمدنخشــک» فعلی عبارت

لب وقتی دریا خشک دهد. خداوند نشان ذات شناخت ها را ازپدیده تمام ناتوانی مفهوم

 روشن است.ها و البته انسان، پدیده سایر ماند، تنلیفمی

 هســت کاری پشــت رو، نه ســر نه پای
 

خای   روی در دیوار، پشـــت دســـت 
 

 
 

 (172)همان:  

 پیاپی آورده ،بیشتر کنایی برای تأکید فعلی را در مفهوم عبارت دو ،دوم در مصراع 

 مجازی مفهوم ،که از آن را« دنخایی دســـت پشـــت»و  «بودن روی در دیوار»اســـت. 
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معنی را  مصراع گنجانده تا دریافت یک شود، درمی خوردن برداشتافسوس ناتوانی و

 سازد. تربرجسته

ــت مســت  آن صــنم را دید می در دس
 

ـــت  ـــد ینبارگی آنجا ز دس ـــیخ ش  ش

 

ــــد او ـــوا ش ــا خود و رس ــامــد ب  برنی
 

ـــد اومی  ـــوا ش ـــید از کس و رس  نترس
 

ــم مــنــن گــه ز تــا  ــاب  زلــف در ت
 

ـــمگه ز    مســــت در خوابم منن چش
 

 
 

 (1325و13۸4، 1372)همان:  

شده در ابیات  ست» ،ذکر  عبارات« کردن تا  در»و  «با خود برنیامدن»، «رفتن از د

 کنایی است.فعلی با معنای

 گیرینتیجه .5
ـــناختبی هنرمندی عطّار ـــت که با ش  کارگیریهافعال و ب کامل از  رفیت نظیر اس

شعرکلام،  بلاغت سته  شگفت توان  ،به ایننه فعل توجهّ با سازد. انگیزخویش را زیبا و 

به تیدقّ ،آن در گزینش عطّارجمله اســـت،  اصـــلی بخش مام خرج داده وافر   و از ت

ـــت.  زبان بهره گرفته هایو  رفیت امنانات ـــببتوانمندی ای از اینمجموعهاس  ها س

ست. شدهوی  شعر همتابودنبی سامدترینفعل،  تقدّم ا ست که  یشگرد پرب  به عطّارا

دارد و شاعر از  جاینخست  ۀدر رتب ،کاربرد مورد 10۸9عنصر با  است. این گرفته رکا

ضامین تأکید برایاین مقوله  تنرار شتر بر م بهره شعر  نوازیمدّنظر و همچنین گوش بی

ست برده شته نقش ،عطّار شعر کردنجلوه هنریدر  ،فعل کاربرد نوع . اینا سزایی دا  ب

ـــت ـــف مخاطب ریخته، هم جمله به نحوی که ارکان آنجا از .اس  بین روابب برای کش

 بردن به پیامها و پیآن ارتباو پردازد و کشــفجو میو، خود به جســتجمله عناصــر

 است.  بخشتلذّ اوشاعر برای 

فعلی اســت که در  هایعبارت آفرینی، انتخا در زیبایی عطّار شــگردهای از دیگر

 است. شدهوی  شعر این، سبب پویایی بر دارد و علاوه زیادی شعر او تأثیر تأثیرگذاری

 ،نوع فعل دارد. این برجســته ینمود ،افعال ســایر در میان ،الطیرمنطقدر  پیشــوندی فعل
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 اقخلّ با استفاده از ذهن شاعراست.  شاعر بوده توجهّمورد ،متفاوت کارکردهایدلیلبه

 کار گرفته تصــویر به اندیشــه و آفرینش فعلی را در خدمت های رفیت بیشــترخویش، 

ـــت ـــگردهایی ماننداو از  .اس ـــوندی، حذف فعل، فعل تقدّم ش امری،  فعل، وجه پیش

متقابل،  افعال، افعال آمدن هم ســر فعل، پشــت اجزای فعل، جدایی مختلف هایصــیغه

ست. ه کردهستفادا ،فعلی فعلی و عبارات جناس  را الطیرمنطق، شگردها این ۀمجموع ا

ــاخته زیبا و جاودانه اثری ــیقایی، زیبایی ی از بارمهمّ بخش ،واقع اســت. در س ها و موس

 افعال است. ۀهنرمندان کارگیریبه بلاغی، در گرو ننات

 
 عطّار الطیرمنطقفعل در  مختلف وجوه بسامد -1 جدول

 بسامد فعل وجوه ردیف

 10۸9 فعل تقدّم 1

 ۸22 پیشوندی فعل 2

 275 امری وجه 3

 91 لفظی و معنوی( ۀفعل )به قرین حذف 4

 90 متقابل-افعال 5

 ۸4 فعلی عبارات 6

 7 افعال آمدن هم سر پشت 7

 44 فعل اجزای جدایی ۸

 42 فعل یک مختلف هایصیغه 9

 21 فعلی جناس 10
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 الطیرمنطقفعل در  شناسیزیبایی وجوه فراوانی درصد -1 مودارن

 منابع
شناسی نظم ، سبکفعلاساس  داستان بر  شناسی  سبک  (،1390زاده، فردوس و دیگران )آقاگل -

 .254-243 ، صا1 ، شمارۀ4اد (، سال  )بهار فارسی و نثر

 کو ، تهران: امیرکبیر.ینعبدالحسین زرّ ترجمۀ، شعر فنّ(، 1357) ارسطو -

 ، تهران: قطره.دستور زبان فارسی امروز(، 13۸7) ارژنگ، غلامرضا -

 مرکز. ، تهران: نشرحقیقت و زیبایی(، 13۸1) احمدی، بابک -

 مرکز. ، تهران: نشرساختار و تأویل متن(، 1370)ــــــــــــــــــ  - 

 تهران: فاطمی.، 1دستور زبان فارسی(، 13۸9) انوری و حسن احمدی گیوی، حسن -

 المهدی. :مجید مجیدی، تهران ۀ، ترجمشناسینشانه عناصر(، 1370) رولان بارت، -

 ، تهران: نگاه.مه سفر در(، 13۸1) پورنامداریان، تقی -

ــن و پرند  جبری، - ــوس آیی فعل در شــناســی پیشزیباییکارکردهای (،13۸9) منشاضفیّس

 .141-113 صا ،1۸ ۀشمار پژوهش زبان و ادبیات فارسی، ۀفصلنام ،سعدی غزل

 ، تهران: ثالث.2چ ،ایران معاصر های نوآوری در شعرگونه(، 13۸3) لی، کاووسحسن -
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سن - سین و پروان پورح شتی، ح صر (، 13۸7) دلاور ۀآلا سیقی   سبک  عنا  فروغ شعر  ساز در مو

 .52-27 ، صا10 ۀ، شمار6 فارسی(، سال)زبان و اد  غناییاد  ۀنام، پژوهشخزادفرّ

 ، تهران: مروارید.فرهنگ اصطلاحات ادبی(، 13۸5) داد، سیما -

شناسی ادبی، سال ، زیباییشناسی فعل در بوستان   بررسی وجوه زیبایی (، 1394) آذر دانشگر، -

 .90-71 صا، 26ۀ ، شمار13

ــتان کاربرد(، 1390) حامدذاکری،  - ، 7فرهنگ و اد ، ســـال  ۀنام، پژوهشهنری فعل در گلس

 .۸7-11 صا، 26 ۀشمار

ـــیراز:، معانی و بیان و بدیع    البلاغه در علم معالم  (،1353) خلیلمحمّدرجایی، - ـــارات ش  انتش

 شیراز. دانشگاه

سعود و - شابوری  عطّار در غزلیات دوگانه تقابل(، 1395) قادینانی عنایتی محمّدروحانی، م ، نی

 .221-201 ، صا۸1 ۀ، شمار24 فارسی، سال زبان و ادبیات ۀدوفصلنام

 .:دانشگاه پیام نور، تهران2، چ1معانی و بیان (، 1372) شمیسا، سیروس -

ــتان  یچگونگ (،13۸9) ای، رقیهشـــنبه - ــتفاده از فعل در ن ر گلس ، )یک ویژگی خاص( اس

 .101-۸6 ، صا4ۀ ، شمار3اد (، سال  )بهار فارسی شناسی نظم و نثرسبک

 .سورۀ مهر، تهران: 1، جشناسی به ادبیاتاز زبان(، 13۸3) صفوی، کورش -

 .سخن: تهران کدکنی، شفیعی رضامحمّد تصحی  و مهمقدّ ،الطیرمنطق (،13۸6) نیشابوری عطاّر -

 بنگاه :یوسفی، تهران غلامحسیناهتمام، به نامهقابوس(، 1371) اسنندر بن عنصرالمعالی، کیناوس -

 کتا .ۀ ترجمو  نشر

 مطالعات ۀ، فصلنامسخن تآن در ادبینحوی و نقش نظم(، 1397) رودمعجنی، محمود فتوحی -

 .2۸6-261 ، صا1۸ ۀ، شمار9 زبانی و بلاغی، سال

شند ۀ، مجلآنصوتی و بلاغی تکرار، ارزش(، 1354) حدین، ژالهمتّ - سانی ادبیات و علوم ۀدان  ان

 .56-51 ، صا3 ۀ، شمار11 مشهد، سال

شناسی ، زیباییکاربرد هنری فعل در غزلیات حافظ(،1396مجوزی ) و رمضان محمّدمجوزی، -

 .165-14۸ صا ،33ۀ ، شمار۸ۀ ادبی، دور

، همدانی القضاتعین آثار امر و نهی در نقش بررسی و تحلیل(، 1390) دی، معصومهمحمّ -

 .150-139 ، صا2 ۀ، شمار3 ادبی، سال فنون

 هایترجمه کریم و نقد قرآن فعل در حذفبلاغی اسرار(، 1391) معارف، مجید و دیگران -

 .19-1 ، صا11 ۀشمار ،قرآن و حدیث ۀنام، پژوهشآن فارسی
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ستور (، 13۸۸) ناتل خانلری، پرویز - سی  د شش عفّ، بهتاریخی زبان فار شارنیا، تهران: ت کو ست م

 توس.

سی (، 1400) نوری و دیگران نینخواه - صلنامۀ ، سنایی  واژگانی در غزل توازنبرر  مطالعاتف

 .234-205 ، صا23 ۀ، شمار12 و بلاغی، سال زبانی

 .69-55 صا ،۸ ۀفرهنگستان، شمار ۀ، نامزبان اشیکنایه نقّ (،1375) کامیار، تقی وحیدیان -

 سعید اربا  شیرانی، تهران: نیلوفر. ۀترجم ،4و  1ج ،تاریخ نقد جدید(، 1377) ولک، رنه -

 ، تهران: دانشگاه تهرانشناسیزیبایی(، 133۸) وزیری، علینقی -

ــن عرفان، چ ۀترجم، 1ج، المعانی و البیان فی جواهرالبلاغه(، 13۸۸) هاشــمی، احمد - ، 10حس

 بلاغت. قم:

  یزدان. :، تهران1، چزر کاغذ(، 1363) ، غلامحسینییوسف -
 


